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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

نجمـه‌موسـوی‌کاهانی|برای معلـم خـوش ذوق سرخسـی، خبرنـگاری هیچ وقـت یـک شـغل نبوده اسـت؛ 
هـر وقـت دسـت بـه قلـم بـرده یـا دوربیـن و ضبـط صوتـش را بـه دسـت گرفتـه، فقـط حـرف عشـق در  میـان 
بـوده و بـس. تمـام سـال هایی کـه دوربینـش را برمی داشـت و دوشـادوش رزمنـدگان، بـه دل خـط مقـدم 
مـی زد و صحنه هـای بی تکـرار جنـگ تحمیلـی را ثبـت می کـرد، وقتـی آخریـن پیام هـای فرزنـدان ایـن 
مر و بـوم را بـرای خانواده هایشـان ضبـط می کـرد، حتـی وقتـی مدیرمسـئول نشـریه سـرخس شـد و هـر 
آنچـه از دسـتش برمی آمـد، بـرای پیشـرفت شـهر اجـدادی اش کـه بخشـی از تاریـخ کشـورمان را در خـود 
دارد، انجـام داد، همـه کار دل بـود و حاصـل آن شـد 30 هـزار بـرگ »لاشـه خبر«، هفتصد حلقـه فیلـم و صدهـا 
عکـس و نـوار صوتـی که با پیگیـری محمدعلی تمدن)ترشـیزی(، ایـن کهنه خبرنـگار روزنامه هایی مانند 
قـدس، خراسـان، جمهـوری اسـامی، کیهـان و ... بیشـتر آن هـا در صداوسـیمای خراسـان رضـوی و مرکـز 
اسـناد آسـتان قدس آرشـیو شـده اسـت. محمدعلـی تمدن، کـه بسـیاری از خبرنـگاران قدیمـی، او را با نام 
قدیمی اش، »ترشیزی« می شناسند، صاحب امتیاز نشریه سرخس، خبرنگار پیشکسوت روزنامه های 
ح کشور، گزارشگر صداوسیمای خراسان بزرگ، معلم بازنشسته ای که برای ارتقای فرهنگ کشور،  مطر
بـا هزینـه شـخصی و پـای کار آوردن مسـئولان، 34 کتابخانـه در روسـتاها و پاسـگاه های مـرزی راه  اندازی 
کـرده، بیـش از پانزده سـال اسـت بـه مشـهد آمـده و در محلـه پایین خیابـان زندگـی می کنـد. بـه بهانـه روز 

خبرنـگار، سـاعتی را بـا او همـراه می شـویم.

او افتخار خبرنگاری جنگ را هم در کارنامه کاری اش دارد. وقتی حرف از جنگ 
می شلود، سلکوت می کنلد، بله دسلتانش نلگاه می کنلد و می گویلد: ملن سلاحم 
یلک دوربیلن بلود و ضبلط صلوت. بلا یلک برگله مأموریلت کله هنلوز آن را دارم، 
از طلرف برنامله رادیویلی »خراسلان در جنلگ« راه افتلادم، از ایلام تلا پیرانشلهر، 
بلا هلر رزمنلده ای کله می توانسلتم مصاحبله می گرفتلم. صلدای همله را ضبلط 
می کلردم و می فرسلتادم بلرای صداوسلیمای مرکلز خراسلان تا مردم از سلامت 

عزیزشلان مطلع شلوند؛ یلک کار کاملا دلی.
چشلمش هنلوز به دسلتانش دوخته اسلت، انلگار واقعا ضبط صوت به دسلت، 
کریز گردی  دارد سنگر به سنگر جلو می رود. ادامه می دهد: یکی از سنگرها، خا
بلود کله سلقف آن را چلادر زده بودنلد؛ ملال بچه هلای تخریلب بلود. معملولا نماز 
جماعت هم در آن سلنگر برپا می شلد. بعد از نماز مغرب، دو سله تا نوار کاسلت از 
صداهایشان پر کردم و خبر سامتی شان را گرفتم. همان شب کاست ها را دادم 
بله رزمنلده ای که فلردا صبح می خواسلت برود مرخصلی، تا ببرد صداوسلیمای 
مشلهد. روی کاسلت ها می نوشلتیم »برنامله جبهله و جنلگ، ارسلالی از فان جا 

و فان خبرنگار«.

صلدای مبهم بی سلیمچی، تداعی لحظه هلای جنگ، تیر و تفنلگ و خمپاره، 
هواپیماهلای دشلمن و قیامتلی کله برپلا بلود، تلا زملان برگشلت به سلمت مقلر، 
لحظه به لحظه همه را توصیف می کند؛ » وقتی برگشلتم، دیدم سکوتی مرگبار 
کم است. از هرکس می پرسیدم، سری تکان می داد. چشمم افتاد به  در مقر حا
چلادر بچه هلای تخریلب؛ خاللی بلود. پرسلیدم بچه هلای تخریب هلم رفتند؟ 
منظورم این بود که نقل مکان کردند به سنگری دیگر؟ یکی گفت »آره رفتند.« 

پرسلیدم کجا؟ اصلا متوجه نبودم منظورش این بود که آسلمانی شلده اند.«
اشلک می ریلزد و ادامله می دهلد: مصاحبله گرفتله بلودم بلا سلی نفر کله خبلر 
سامتشلان را برسلانم، وللی هیچ کلدام نبودنلد و فقلط هملان نلوار باقلی مانلده 
بلود. نلواری کله در راه مشلهد بلود تلا صلدای آن هلا همراه بلا تشلییع پیکرشلان از 

رادیلو پخلش شلود.

در میان خاطراتش یاد رزمنده ای می افتد که از گزارش جاماند و تعریف می کند: 
یک بار که با همه مصاحبه می گرفتم، جوانی آخر سلنگر نشسلته بود که از قلم 
افتاد و نشلد صدایش را ضبط کنم. یادم نیسلت چرا، اما با اینکه دوست داشت 

صحبلت کنلد، نشلد. بعلد از 37 سلال اتفاق 
عجیبی افتاد. در برنامه ای که آرش 

رهبر خبرنگار بود، وقتی نوبت 
بله مصاحبله بلا من رسلید، 

ت هسلت  د یلا گفلت »
فان جا از من مصاحبه 
نگرفتی؟ ولی من از تو 

مصاحبه می گیرم.«  

گزارش  باید اثرگذار باشد○●�
صحبت کردنلش ماننلد قلم زدنلش شیواسلت. 
کلمه به کلمله را می سلنجد و بله زبلان ملی آورد. بلا 
صدایلی رسلا کله نشلانگر سلال ها حق گویلی در 
رسلانه اسلت، می گویلد: متوللد سلال37 هسلتم، 
شغل اصلی ام معلمی و دبیری است اما در کنارش 
عشلق و عاقله ام را در خبرنلگاری دنبلال کرده ام.
سلال های اول خدمتلش را در شلهرهای تربلت 
حیدریله، قوچلان و چنلد روسلتای دیگلر گذرانلد و 
بعلد در سلرخس، جایلی کله پلدر و ملادرش بودنلد، 
معلملی را ادامله داد . ایلن سلرباز قدیملی عرصله 
فرهنلگ می گویلد: کارهلای فرهنگی ملان قبلل از 
انقاب شلروع شلده بلود، زمانی که بلا پخش کردن 
گاه می کردیم.  اعامیه، مردم را از اتفاقات جامعه آ
بعلد از اینکله اسلتخدام آموزش وپلرورش شلدم، 
مدتی در سلپاه پاسلداران مأمور به خدمت بودم و 
اولیلن کار خبلری ام را به عنلوان رابط سلپاه شلروع 
کلردم. بعلد در روزنامه هلای جدیلدی که سلال  58 
ایجلاد شلد، مثلل جمهلوری اسلامی و قلدس قللم 
زدم. من اولین خبرنگار روزنامه جمهوری اسامی 
در سلرخس بلودم. مسلائل شهرسلتان سلرخس را 
دنبال می کردم. آن زمان مرز ترکمنستان  پر رونق 
بلود و بسلیاری از گزارش هلا تأثیلر خوبلی بلر زندگی 

مردم گذاشلت.

خبرنگاری با حداقل ○●�
امکانات

یاد سلختی های تهیه خبر و رساندن آن به مشهد 
می افتلد. سلری تلکان می دهلد و می گویلد: مدتلی 
خبرنلگار ایرنلا بلودم که آن زملان بله آن خبرگزاری 
پارس می گفتند. وسایل ارتباطی مانند الان نبود. 
تلفن ها هندلی بود. می رفتم مخابرات و در نوبت 
می ایستادم. بعد خبر را جمله به جمله می خواندم 
و آن ها در مشهد می نوشتند. این وضعیت مربوط 
به سال های جنگ بود و همان اوایل انقاب. بعد 

کس خبرها را ارسال می کردیم. کس و تلفا با فا
از آن جوان هایی بوده که به دانستن حداقل و داشتن 
اسلتعداد بسلنده نمی کلرده و دنبال یادگیری بیشلتر 
ح  بوده است. » با اینکه مطالبم در روزنامه های مطر
کشلور چلاپ می شلد و بسلیاری از مسلئولان را مجبلور 
بله پاسلخ گویی می کلردم، در کاس هلای مختللف 
روزنامه نلگاری شلرکت می کلردم و از اسلتادان بلزرگ 
درس می گرفتم. کاس رفتن آن زمان مانند الان آسان 
نبلود. یلادم اسلت  حواللی سلال 1360بلرای شلرکت در 
کاس هلای دکتلر محمد حسلین هدی، از اسلتادان 
بلزرگ روزنامه نگاری، بلیت هواپیما گرفتم و خودم 
را به کاس ها رسلاندم. در یک دوره سه روزه مطالب 
بسلیار مهملی را به صلورت فشلرده تدریلس کردنلد. 

مسلیر برگشلت را با اتوبوس آمدم.«

نشریه ای برای سرخس○●�
برگه هلای قدیملی اش را هنلوز نگله داشلته اسلت؛ 
دسلت نویس هایی کله خط به خلط آن را بلرای 
روزنامه هلای اسلتان تلفکلس می کلرد. تملدن 
دربلاره نشلریه ای کله خلودش صاحب امتیلاز آن 
بوده اسلت، می گوید: نشریه سلرخس را راه اندازی 
کردم و مشکات ریز و درشت مردم را در هر زمینه ای 
پیگیلری می کلردم. برای گرفتن حق ملردم با هیچ 
مسلئولی هلم تعلارف نداشلتم. دربلاره موضوعات 
فرهنگلی، اجتماعلی، سیاسلی، اقتصلادی، حتلی 
یخلی مطللب  ر بنیله تا ر و ا ثلا  در زمینله حفلظ آ
می نوشلتم. عکس هایلی گرفتلم از ملزار شلیخ 
ابوالفضلل سرخسلی و خانله فرهنلگ و هنلر در 
سلرخس ترکمنسلتان که نزدیک صد سلال قدمت 
دارد. این عکس ها را می گرفتم و با اطاعات کافی 
بلرای مسلئولانمان ملی آوردم تلا بداننلد چطلور از 
آثلار سلرخس ایلران کله مشلابه هملان ابنیه اسلت، 

نگهلداری کننلد.
نشلریه سرخس به صورت شلخصی اداره می شد و 
فقط 59 شماره چاپ شد. بعد از آن تمدن به همان 
روال سابق یعنی نوشتن برای روزنامه های مشهد 

کارش را ادامه داد.

خبرنگار هیچ وقت ○●�
بی تفاوت نیست

ایلن خبرنلگار همیشله قلملش در دسلتش اسلت. 
حتلی ایلن روزهلا کله دیگلر حوصلله اش ماننلد 
گذشلته نیسلت، باز هم گزارش های جنجالی اش 
را می توانیلم در روزنامله خراسلان ببینیلم. تملدن 
می گویلد: الان بیشلتر وقتلم را روی آرشلیوکردن 
فیلم ها، نوارهای کاست، عکس ها و »لاشه خبرها« 
می گذارم. به جرئت می گویم از لاشه خبرهایی که 
دارم می توانلم پنجاه کتلاب بنویسلم. تعلدادی 
از آن هلا را بله صداوسلیما و مرکلز اسلناد آسلتان 
 قلدس تحویلل داده ام و مابقلی را هلم آملاده 
خواهم کرد.به تغییر نام میدان سرخس در مشهد 
کله پیشلینه ای تاریخلی دارد، اعتلراض می کنلد 
و می گویلد: بلا اینکله سال هاسلت دربلاره مسلائل 
مختلف در مشلهد می نویسلم، حوزه تخصصی ام 
سرخس است. هرجا که باشم به دنبال رفع مشکل 
مردم هسلتم. یلک خبرنلگار هیچ وقلت نمی تواند 
بی تفلاوت باشلد. مثلا ملن بله هلر روسلتایی کله 
می رفتلم، یلک کتابخانله آنجلا تأسلیس می کلردم 
و بلا هزینله شلخصی تعدادی کتلاب می خریلدم. با 
ایلن کار بله بلزرگان روسلتا هلم تلنگلری می خلورد و 
متوجله می شلدند کله در زمینله فرهنلگ بایلد کار 
کنند. در پاسلگاه های مرزی نیز همین طور. جایی 
کله جوان هلای ما سلاعت ها و روزهای عمرشلان را 
سلپری می کننلد، چله چیلزی بهتلر از کتلاب اسلت؟

 محمدعلی تمدن خبرنگاری را از میدان جنگ شروع کرد
 و در سال های بعد برای مطالبات مردم جنگید

ارسال خبر با تلفن هندلی

 آخرین یادگاری


